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در امتداد تاریکی�

در بـاتلاق افیـون!     
13 سال بیشتر نداشتم که برای اولین بار مصرف مواد مخدر را تجربه 

کردم و اکنون که با انواع بیماری‌های جسمی و روحی دست و پنجه 

نرم می‌کنم. هیچ کس را در اطــراف خودم نمی بینم، حتی پدرم که 

روزی برای آســایش و رفاه من و برادرانم ساعت‌های بیشتری را کار 

می‌کرد از شدت سرشکستگی و غصه‌های دردناک، دق کرد و  ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، این ها بخشــی از اظهارات 

جوان 37ساله‌ای اســت که در عملیات جمع آوری معتادان متجاهر 

و سارقان خرد توســط نیروهای کلانتری سجاد مشهد دستگیر شده 

اســت. این جوان مجرد با بیان این که دیگر امیدی بــه زندگی ندارم! 

درباره سرگذشــت خود به کارشــناس اجتماعی کلانتــری گفت: در 

یک خانواده 7 نفره به دنیا آمــدم و پدرم یکی از تعمیــرکاران معروف 

خودرو در مشهد بود به طوری که چند نفر در تعمیرگاه بزرگ پدرم کار 

می‌کردند ولی او روابط بسیار خشکی با فرزندانش داشت و هیچ گاه 

آغوش مهربانی را برای فرزندانش نمی گشود. پدرم مردی سخت‌گیر 

بود و مدام ما را ســرزنش می‌کــرد. او حتی با مادرم نیــز روابط خوبی 

نداشت و همواره با پرخاشگری وعصبانیت سخن می‌گفت ولی مادرم 

هیچ گاه با صدای بلند با پدرم صحبت نمی کرد و هنگام عصبانیت او 

فقط سکوت می‌کرد. با وجود این، پدرم را خیلی دوست داشتیم چرا که 

در ضمیر او کوهی از مهربانی نهفته بود که هیچ گاه آن ها را آشکار نمی 

کرد. او غم هایش را فرو می‌خورد ولی اجــازه نمی داد ما کوچکترین 

مشکلی در زندگی داشته باشــیم. در این حال ترس از پدر مهربان در 

وجود من نیز ریشــه دواند به گونه ای که می‌ترســیدم از او درخواست 

پول تو جیبی بکنم به همین دلیل پنهانی از کیــف مادر یا جیب پدرم 

پول برمی داشتم و با برادر بزرگ ترم تقسیم می‌کردم. وقتی پدرم این 

موضوع را فهمید مرا به شدت کتک زد ولی ماجرای دزدی‌های من به 

لطیفه خانوادگی تبدیل شد و هر بار با بیان آن در جمع خانوادگی مورد 

تمسخر قرار می‌گرفتم و به یک دزد خیالی تبدیل شده بودم.

در مدرسه آرام و قرار نداشــتم و معلم و ناظم از رفتارهایم خسته شده 

بودند. بالاخره در مقطــع راهنمایی درس و مدرســه را رها کردم و به 

همراه دو برادر دیگرم به حرفه پدرم روی آوردم چراکه آن ها هم ترک 

تحصیل کرده بودند و نزد پدرم کار می‌کردند. در این شرایط شکستن 

پدرم را با همه وجودم احساس کردم اما او که آرزوهای خودش را بر باد 

رفته می‌دید، هیچ گاه مرا سرزنش نکرد و خیلی زود خانه نشین شد. در 

این وضعیت من و برادرانم تعمیرگاه را اداره می‌کردیم تا این که وقتی 

چشــمم به درآمدهای آنچنانی افتاد، پایم نیز به پاتوق‌های استعمال 

مواد مخدر باز شد و برای اولین بار در 13سالگی مصرف مواد را شروع 

کردم. برادرانم نیز که سرمست از اعتبار و شهرت پدرم پول زیادی را 

به جیب می‌زدند، با من همراه شــدند و آن ها هــم در دام مواد افیونی 

افتادند. خیلی زود از مشروب و تریاک به کریستال و شیشه رسیدیم و 

هر 3 نفر طوری در باتلاق اعتیاد گرفتار شدیم که دیگر تعمیرگاه را هم 

فروختیم و پول آن را دود کردیم.

پدرم با دیــدن این وضعیت ذره ذره آب می‌شــد تا این کــه بالاخره 9 

سال قبل با مشاهده رفتارهای من و برادرانم دق کرد و از دنیا رفت؛ 

اما من حتی به نصیحت‌های او هم توجهی نکردم. طولی نکشید که 

دندان‌هایم سیاه شد و فرو ریخت وخودم به انواع بیماری‌های قلبی 

و ریوی و دیابت مبتلا شــدم. دیگر جایی برای خوابیدن هم نداشتم 

تا این که زنی را به عقــد موقت خودم درآوردم تــا حداقل در پاتوق او 

شب ها را به صبح برسانم ولی آن زن که 20سال از من بزرگ‌تر بود 

مرا تشویق به سرقت می‌کرد تا هزینه‌های اعتیادم تامین شود. اما او 

هم وقتی اوضاع مرا اسفبار دید، دیگر نتوانست به این زندگی ادامه 

بدهد و مرا از خانه اش بیرون انداخت تا این که هنگام پرســه زنی در 

خیابان هدف ظن پلیس قرار گرفتم و آن ها مرا به کلانتری آوردند؛ 

اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی اســت: تحقیقات 

نیروهای تجسس با دستور ویژه سرهنگ ابراهیم خواجه پور)رئیس 

کلانتری سجادمشــهد( برای ریشه یابی ســرقت‌های احتمالی این 

جوان 37 ساله آغاز شد و اقدامات قانونی برای معرفی وی به مراکز 

ترک اعتیاد در دستور کار مددکار اجتماعی قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد

ضرب شست پلیس به مافیای گوشی‌های سرقتی !
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

ــر و  ــ ــتـ ــ ــری دخـ ــ ــی ــ ــگ ــ ــت ــ ــا دس ــ ــ ب

مشهد  در  کــه  پسرموتورسواری 

گوشی قاپی می‌کردند و تصاویر سرقت‌های آنان در 

فضای مجازی انتشار یافته بود، پلیس مشهد به یکی از 

سرکردگان افغانستانی مافیای گوشی‌های سرقتی 

رسید که در انتقال اموال سرقتی به افغانستان نقش 

مهمی داشت.

جانشــین فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشته 

در تشــریح ماجــرای ضــرب شســت پلیــس بــه مافیای 

گوشی‌های سرقتی در مشهد به خبرنگار ارشد روزنامه 

خراســان گفت: نیروهای گشــت نامحســوس کلانتری 

خواجــه ربیع مشــهد کــه نیمه‌های شــب در حــال رصد 

اطلاعاتی و شناسایی تبهکاران و مجرمان بودند، ناگهان 

در اطراف آرامگاه خواجه ربیع، دختر و پسر موتورسواری 

را دیدند که قصد داشتند گوشی تلفنی را به فرد دیگری 

بفروشند!

سردار سرتیپ دوم احمد نگهبان افزود: در همین حال 

یکی از افســران انتظامی بلافاصله جوان موتورســوار را 

شناخت چرا که او سال گذشته هنگامی که تحت تعقیب 

پلیس قرارگرفته بود، با سلاح کلت کمری قصد شلیک 

به سوی این افسر کارآزموده را داشت که به طرز معجزه 

آسایی گلوله در لوله سلاح گیر کرد و عوامل انتظامی او 

را دستگیر کردند.

وی اضافــه کــرد: در همیــن حــال نیروهــای گشــت 

نامحســوس به طرف دختــر و پســر موتورســوار حرکت 

کردند که در یک لحظــه آن ها متوجه نیروهای انتظامی 

شــدند و با فریاد‌های متهم ســابقه دار از محل گریختند 

اما عوامل انتظامی که از قبل منطقه را زیر نظر داشتند، 

فرصت فــرار را از آنــان گرفتنــد و هــر 3 نفر را دســتگیر 

کردند.

ــام ارشــــد  ــ ــق ــ ایـــــن م

ــر  ــاط ــی خ ــامـ ــظـ ــتـ انـ

ــان کـــــــــرد:در  ــ ــشـ ــ نـ

از کــیــف  بــــازرســــی 

مریم)دختر  دســتــی 

دســـتـــگـــیـــرشـــده( 

7دســـتـــگـــاه گــوشــی 

کشف  سرقتی  تلفن 

و مشخص شــد کــه او 

و رضا از مدتی قبل با 

یکدیگر آشنا شده اند 

و در سطح شهر گوشی 

قاپی می‌کنند. فرد دیگری نیز که در این عملیات به دام 

افتاد، از مالخران حرفه ای است و قصد خرید گوشی‌های 

سرقتی را داشت. بنابراین هر 3 متهم به کلانتری انتقال 

یافتند و مورد بازجویی‌های تخصصی قرارگرفتند.

رضا)متهم26ســاله(در اعترافات خود به افســرپرونده 

گفت: من و مریم هفته ای حداقل 5دســتگاه گوشــی از 

شهروندان ســرقت می‌کنیم تا مخارج خودمان را تامین 

کنیم!

در همین حال »میلاد« جوان 30ســاله ای کــه به اتهام 

مالخری دستگیر شده بود به خرید بیش از صد دستگاه 

گوشی تلفن از دختر و پســر مذکور اعتراف کرد و مدعی 

شد من هم این گوشی ها را به یک فرد افغانستانی به نام 

»سیدممد« می‌فروشــم که در این معاملات گاهی »علی 

اکبر«)برادرمیلاد(هم نقش دارد.

ســردارنگهبان افــزود: طولی نکشــید که بررســی‌های 

فنی پلیس نشــان داد »علی اکبر« نیز از مالخران سابقه 

دار وحرفه ای اســت که به تازگی از زندان آزاد شده و به 

اتهام مالخری دستگیر شــده بود. به همین دلیل جلسه 

تحلیلی جرم به ریاست سرهنگ روح ا...شجاعی)رئیس 

کلانتری خواجه ربیع( و با حضور گروه عملیاتی )سروان 

ن  ا و ســر - ی محمد

مهدی دوست و سرگرد 

حکــم آبــادی( برگزار و 

مشخص شــد که پلیس 

بــا گروهــی از مافیــای 

زیر زمینی گوشی‌های 

ســرقتی روبــه رو شــده 

احتمــالا  کــه  اســت 

ســرکردگی آن را یــک 

تبعــه افغانســتانی بــه 

عهده دارد.

فرمانده حافظان امنیت 

با اشــاره به بهره گیــری افســران تجســس از امکانات و 

تجهیزات نوین پلیســی تصریح کرد: پس از جمع بندی 

اطلاعات، عملیــات دســتگیری ســرکرده مافیایی این 

باند ســرقت بــا هماهنگی قضایــی آغاز شــد و نیروهای 

انتظامی در حالــی به مخفیــگاه تبعه خارجی رســیدند 

که وی دریــک زیر زمیــن مســکونی در خیابان رســالت 

مشهد مشغول معامله گوشی‌های سرقتی در کنار »علی 

اکبر«بــود. بنابراین خیلی زود محــل مذکور به محاصره 

درآمد و گروه عملیاتی کلانتری خواجه ربیع موفق شدند 

علاوه بر کشف 13دســتگاه گوشی ســرقتی، سرکرده 

مالخران را به همراه یک مالخر ایرانی دســتگیر و به مقر 

انتظامی انتقال دهند  اما این مرد 46 ساله افغانستانی 

از دادن نشانی محل سکونت خود به نیروهای انتظامی 

خودداری می‌کرد و هر بار مکانی ناشــناخته را به پلیس 

لو می‌داد.

ســردار احمد نگهبان ادامه داد: این گونه بود که عوامل 

انتظامی به شــگردهای تخصصی متوســل شــدند و در 

پوشش پیک موتوری، محل سکونت مالخر را پیدا کردند.

وی گفت:زمانــی کــه مامــوران وارد منــزل ایــن تبعــه 

خارجی شــدند با انبوهــی از قطعات گوشــی‌های 

سرقتی روبه رو شدند که حتی فرزندان این فرد هم 

داخل گوشــی ها زندگی می‌کردند. طولی نکشید 

که در بازرسی از این مکان نیز علاوه بر چند کارتن 

لوازم و قطعات ،15دستگاه گوشی سرقتی از درون 

جعبه‌های فلزی نیز کشــف شــد و تحقیقات دراین 

باره ادامه یافت.

جانشــین فرمانده انتظامی خراسان رضوی یادآور 

شــد: واکاوی‌های تخصصی پلیس با کشف برخی 

از ابزار تغییر سریال گوشی ها در مخفی گاه مالخر 

افغانســتانی بیانگــر آن بــود کــه او و همدســتانش 

شماره ســریال گوشــی ها را با تعویض قاب‌های آن 

تغییر می‌دهند تا در سیســتم ریجستری شناسایی 

نشوند.

ســرتیپ دوم نگهبان گفت:در حالی کــه بازجویی 

از متهمــان وارد مرحله جدیدی شــده بود،ناگهان 

زنگ گوشی تلفن مالخر افغانستانی به صدا درآمد 

و فردی از آن ســوی خط پیشــنهاد خرید 6دستگاه 

گوشــی ســرقتی در منطقه پنجتــن را داد به همین 

دلیل دامنه تحقیقات با دســتور قضایی گسترده‌تر 

شــد و افســران دایره تجســس موفق شــدند علاوه 

بر ابزارهای رایانه ای تغییر ســریال گوشــی،تعداد 

زیادی لوازم و قطعات خودرو شامل رینگ ولاستیک 

زاپاس، ضبط و پخش و صفحه نمایــش رایانه ای را 

از مخفیگاه مالخران کشــف کنند که بررســی‌های 

تخصصی در این باره آغاز شده است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی در پایان 

افــزود: تحقیقــات و ریشــه یابی‌های پلیس نشــان 

می‌دهد که سرکرده مافیایی مالخران،گوشی‌های 

سرقتی را به مرزهای شرقی کشــور انتقال می‌داد 

تا از طریــق دیگــر اعضــای زیرزمینــی ایــن باند به 

افغانستان ارسال شود.

ســجادپور- جوانــی کــه 600میلیــون تومــان طلای 
سرقتی را درون فرمان خودرو مخفی کرده بود، زمانی 

رسوا شد که بوق خودرو بی صدا ماند!

سرکلانتر شمال مشــهد درباره این پرونده سرقت، به 

خبرنگار ارشــد روزنامه خراسان گفت: در پی گزارش 

یکی از شهروندان مبنی بر سرقت یک صدگرم طلا از 

منزل مســکونی که حدود600 میلیون تومان ارزش 

ریالی داشــت بلافاصله گروهی از نیروهای کلانتری 

رسالت مشهد به خیابان مسلم شمالی عزیمت کردند 

و با بررســی دوربین‌های مداربســته به تحقیق در این 

باره پرداختند.

سرهنگ حسین قدیمی افزود: در همین حال مشخص 

شد ســرقت توســط فردی آشــنا به محیط خانوادگی 

شــاکی انجــام شــده اســت کــه بعــد از چندســاعت 

کاوش‌هــای تخصصــی، بالاخره ســرنخ هایــی از یک 

جوان 25 ساله به دســت آمد که از آشنایان مال‌باخته 

بود. 

وی اضافــه کــرد: طولــی نکشــید کــه افســران دایره 

تجسس موفق شــدند متهم مذکور را در یک فروشگاه 

لوازم خانگی شناســایی و او را دســتگیر کننــد؛ اما در 

حالی که وی سرقت طلاها را انکار می‌کرد، نیروهای 

انتظامی خودروی پژوی او را مورد بازرسی قرار دادند 

و متوجه شــدند کــه بــوق روی فرمان صدایــی ندارد. 

سرهنگ قدیمی تصریح کرد: زمانی که افسران دایره 

تجســس کلانتری رســالت، بوق را باز کردند ناگهان 

برق طلاهای سرقتی از درون فرمان خودرو درخشید 

و ایــن گونــه متهم به ســرقت طلاهــا اعتراف کــرد که 

تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.

بوق طلایی 600 میلیونی،بی صدا شد!

عکس ها اختصاصی خراسان


